
  

  

  

  

  

  

  

  

 »يكي دخمه كردش ز سم ستور«

  

  1فر يگانرضا شايددكتر حم

   واحد تهران شمال اسلامي دانشگاه آزادي، فارسيات زبان و ادبياردانش

  

  2/3/91  :رشيخ پذيتار  15/11/90  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

حاضر قرار گرفته است، از مصاريع بسيار ي  مصراعي كه عنوان مقاله
مصراع، مربوط به زماني است كه سهراب . رانگيزِ فردوسي استب مشهور و بحث

بر بازوان پدر، جهان را بدرود كرده است و رستم، قصدِ آن دارد تا براي فرزند، 
اي زرين بنا كنم، در نبود يا  گويد اگر براي سهراب دخمه گوري بسازد اما مي

مه كردش ز سم يكي دخ«:مرگِ من اين دخمه نيز از بين خواهد رفت؛ بنابراين
آراي پژوهشگران شده است و محققّاني چون ي  ؛ اين مصراع، معركه»ستور

نگارنده در  .اند آن قلم زدهي  در باره... مينوي، شفيعي كدكني، خالقي مطلق و

                                                 
1. Email: hr_shayeganfar@yahoo.com 

 پ
ي
م
عل
ه 
ام
لن
ص
ف

ي 
س
ار
 ف
ب
اد
و 
ن 
با
 ز
ي
ش
ه
ژو

-

با
 ز
 و
ت
يا
دب
 ا
ده
ك
ش
دان
  

  
 ن

ي
ج
ار
خ
ي 
ها

 

 

ج 
د
نن
س
د 
ح
وا
ي 
لام
س
 ا
اد
آز
ه 
گا
ش
دان

-

ل 
سا
  

م
ار
ه
چ

 /
 

ه 
ار
م
ش

1
1

/ 

ن
تا
س
اب
 ت

 

1
3
9
1

 



�٧ 1391 تابستان/ چهارمسال / 11 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

بر خلاف آراي ( حاضر كوشيده است تا اولاً موافق با نظر مينويي  مقاله
سمِ «نشان دهد كه ) ي و كزازيپژوهندگاني چون خالقي مطلق، شفيعي كدكن

عربيِ خود از شاهنامه ي  ، در معناي رايجي كه اول بار، بنداري در ترجمه»ستور
ترجمه كرد، ) سم يا ناخنِ چهارپايان(» حوافر الخيل«با سوءِ تفاهم آن را به 

نيست و به معناي جايگاهي است كه معمولاً كشاورزان و چوپانان براي 
اند؛ چنان  كنَده ون از جمله نگهداري احشام در زيرِ زمين ميهاي گوناگ استفاده

پادشاهي «را در همين معنا در داستان » سم«ي  كه فردوسي يك بارِ ديگر نيز واژه
پاسخ مانده  مهمي كه تاكنون بيي  ثانياً مسأله .به كار برده است» بهرام گور

اي از  ب، دخمهاست، دليل اين كارِ رستم است؛ اين كه چرا او براي سهرا
نگارنده سعي كرده است به سؤال فوق  !سازد؟ جايگاهِ ستور در زيرِ زمين مي

پاسخ دهد؛ در واقع اغلبِ پژوهندگان از آنجا كه دليلي براي اين كارِ رستم 
بسنده كرده و » ستور) ناخنِ(سم«اند ارائه كنند، به همان معناي رايجِ  نتوانسته

اند كه در ضمنِ مقاله  يز توجيهاتي ارائه كردهن» سم«براي ساختنِ دخمه از 
  .خواهد آمد

  شاهنامه، فردوسي، رستم، سهراب، دخمه، سمِ ستور:ها ه كليد واژ

  

  مقدمه
پـدر، جـان   ي  ، زمـاني كـه سـهراب بـا دشـنه     »رستم و سهراب«در بخش پايانيِ داستانِ   

  :گويد هراب چنين ميساخت مزاري براي سي  سپرده است، رستم، با دريغ و اندوه در باره
  

ــنم،    ــن ك ــه زري ــر دخم ــت اگ ــي گف  هم

  

  

ــنم،    ــين ك ــردش آگ ــيه گِ ــشكِ س  ز م

  

ــاي   ــه ج ــد ب ــه باشــم، نمان ــن رفت  چــو م

  

  

ــست راي  ــرا خــود جــزاين ني ــه م  و گرن

  

 يكـــي دخمـــه كـــردش ز ســـم ســـتور 

  

  

ــور  ــاني ز زاري همـــي گـــشت كـ  جهـ

  

  
  

  1)249، ص2شاهنامه، ج(

ه شكل و شمايلِ سم يا شايد نهادنِ سم در گـورِ  ، يا ب»سمِ ستور «ساخت دخمه از جنس     
م     نبه، گـودالي كـه معمـولاً بـراي احـشام در زيـرِ زمـين                   (=  سهراب يا گُزيدنِ سـ مب، سـ سـ

پژوهان شده است كه بـه نظـر          ، باعث بحث هايي ميان شاهنامه     ...به عنوان گور و     ) اند  كنده  مي
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د و فضاي كليِ داستان، باعـث شـده تـا آنـان         نگارنده به علت توجه نكردنِ اين محققاّن به رون        
  .رسد براي حل مشكلِ معناييِ اين بيت، توجيهاتي ارائه كنند كه به نظر درست نمي

  
  تحقيقي  پيشينه

ايـن مـصراع نظـر      ي    در باره .) ش1352سال  (ظاهراً اول بار استاد مجتبي مينوي بود كه         
يكي دخمه كـردش ز سـمِّ       «بيتِ  ، ذيل   »رستم و سهراب  «داد؛ وي در تصحيح خود از داستان        

دفنوه و بنوا عليه تربـةً      «اين بيت آورده است كه      ي    بنداري در ترجمه  « :، چنين آورد    »...ستور
، ظاهراً سم را به معنيِ كنَـده و محـل اسـتراحتِ چهارپايـان در                »]سمِ ستور [من حوافر الخيل  

شده، نفهميـده     در زمين تعبيه مي   هاي لبني     بيابان يا محلي مسقفّ كه براي نگهداريِ فرآورده       
است؛ در حالي كه سم در اين بيت با توجه به مفهـوم دو بيـت قبـل از آن بـه معنـي زاغـه و                           

 » ديـده شـود   364، ص   7 داستان بهرام گور، ج    1033بيت  . گاهِ گوسفندان در بيابان است      شب
  ). 66: 1369مينوي، (

ز مينوي، همان نظـر مينـوي را   بعد ا.) ش1353در سال (مرحوم عبدالحسين نوشين نيز   
آورد؛ وي بـا اسـتعانت از فرهنگهـاي قـديميِ     ) واژه نامـك ( با بسطِ بيشتر در فرهنگ شاهنامه  

... ها باشد زيرِ زمـين كنَـده        سم، خانه « :نويسد   مي فرهنگ جهانگيري   و لغت فرس فارسي مثل   
ن تـوان اسـتادن و   جايي را گويند كه در زمين يا در كـوه بكنَنـد و چنـان سـازند كـه درون آ              

شـود و از بـين        زرينـي بـسازم، سـاييده مـي       ي    اگر دخمـه  : يعني رستم به خود گفت    ... خفُتن
نوشـين،  ). 229: 1369نوشـين،   ( »يي مانند خانه يـا آغـلِ سـتور سـاخت            رود، پس دخمه    مي

وافر، جِ       » سمِ ستور «كند كه     عربيِ بنداري ابراز شگفتي مي    ي    سپس از ترجمه   را در معنـاي حـ
بـا خـرد    « :افزايـد   ر معناي معروف گرفته و مـي      حافر به معناي ناخنِ چهارپايان يا همان سم د        

وقـت دخمـه را از نـاخنِ      مانـد و آن  زرين به جاي نمـي ي  آيد كه رستم بگويد دخمه   جور نمي 
  ).230-229:همان( ».چارپايان بسازد
ورد بحـث نوشـت كـه    مصراعِ مي   يي در باره    دكتر خالقي مطلق مقاله   .  ش 1356در سال   

با توجه به تقدسِ سمِ اسب در ميان ايرانيان و اقوام هند و اروپايي              « :آن چنين است  ي    خلاصه
اگر سهراب را همـراه     : گويد  و همچنين رسمِ دفنِ آلات و اشيايي از مرده همراه وي، رستم مي            

در   كرد؛ از ايـن رو اندازي خواهند زيورآلاتِ طلا دفن كنم، احتمالاً دزدان به گور سهراب دست   
كند و اين كه فردوسـي   سهراب كنار جسدِ وي فقط به قرار دادنِ سمِ اسب بسنده مي      ي    دخمه
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گفته است به جاي ساختِ دخمه از زر، دخمه را از سم ساخت، تغييري است كه در مـضمون                   
بيت، بعدها به دست ايرانيان يا خود فردوسي حاصل شـده اسـت تـا مطلـب را معقـول جلـوه              

كند كه آقاي محمود انواري براي ايشان فرستاده و           خالقي سپس به يادداشتي اشاره مي     . ندده

 از قراي همـدان،     اسِفجَين از ياقوت حموي يادآور شده كه در         البلدان اشاره به كتاب معجم      با
سـاخته شـده   .) شاپور اول، پادشاه ساساني، قرن سوم م( يي به دستور شاپور پسر اردشير     مناره
 كه در نماي بيرونيِ آن از سمِ چهارپايان استفاده كرده بودند؛ همچنين به نقل از همـين                   بوده

يـي     در راهِ مكه، به ياد شكار فراوان، مناره        واقِصهمأخذ آمده است كه ملكشاهِ سلجوقي نيز در         
ر گيرد كه اگ ـ    خالقي بعد از نقلِ يادداشت آقاي انواري نتيجه مي        . از سم و شاخِ شكارها ساخت     

دفن سم در كنار جسدِ سهراب را ناديده بگيريم، با توجه به يادداشت مذكور، احتمالاً به خاطر                 
گور به دست رستم و ايرانيان، بايد مقدار زيادي سم در دسترسِ رسـتم بـوده                ي    رويه  شكار بي 

قي خـال ( تا به جهت تقدسِ سم، نماي بيرونيِ مدفنِ سهراب را با سم چهارپايان تـزئين كننـد                
  ). با تلخيص470-462: 1356مطلق، 

در سـال   » رسـتم و سـهراب    «آقايان دكتر انوري و شعار نيز در شـرح خـود بـر داسـتان                
اگـر بـراي سـهراب گـوري زريـن بـسازم و             : گفـت   يعني رستم مـي   « :چنين آوردند . ش1363

. اسـت پيرامون آن را با مشك بيالايم، با مرگِ من از ميان خواهد رفت وگرنه راي من همـين                   
. آن گاه گوري از سمِ چارپايان ساخت و جهاني را از ناله و شيون كور كرد، به سختي گريانيـد                   

آيد كه رستم، قبر سهراب را از سـمِ چارپايـان    بنداري برميي    از سياق عبارت و نيز از شاهنامه      
سـمِّ  چـو  «، »ز سـمِّ سـتور  «اي بـه جـاي    در نـسخه ... ساخت تا با گذشت روزگار از ميان نرود  

منشأ سـاختنِ گـور از      ... آمده كه بنا به ضبط، معني روشن است؛ يعني منحني ساخت          » ستور
  ).167: 1363شعار، انوري، ( »سمِ چارپا معلوم نشد

مصراع مورد بحـث منتـشر      ي    يي در باره    استاد دكتر شفيعي نيز مقاله    . ش1374در سال   
ايشان، بحث چنداني در    ي     نگارش مقاله  شود كه تا زمان     كرد؛ دكتر شفيعي در ابتدا متذكر مي      

بـا وقـار    «:كند كه چرا      اين مصراع صورت نگرفته؛ ابتدا از مجتبي مينوي تلويحاً گله مي          ي    باره
، موضـوع را بـا سـكوت برگـزار     »رسـتم و سـهراب  «خاصِ خود، در تصحيح و شـرح خـود بـر       

 با خالقي و ايـن كـه در   دكتر شفيعيي   و در ضمن با توجه به اشتراك مضامينِ مقاله  2»كرده؟
شـود كـه    آيد، ظـاهراً چنـين اسـتنباط مـي     دكتر شفيعي، نامي از خالقي به ميان نمي      ي    مقاله

دكتر خالقيِ مطلق را نديده است؛ به هر حال دكتر شفيعي با نقـل نظرهـايي از        ي    ايشان مقاله 
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ن نظرهـايي  يـي از همـا     دكتر ياحقي، دكتر رستگار و استاد دكتر اسلاميِ ندوشن كـه خلاصـه            
بحث خود را در مورد ي   مطرح شده بود، دنباله   ... است كه قبلاً توسط مرحوم مينوي، نوشين و       

با توجه به اين كه بنداري در قرن        :گيرد كه اجمال آن چنين است         مطلبِ مورد مناقشه پي مي    
ي زيسته، فهم او از شعر فردوسي بيـشتر از مـا بـوده اسـت و بايـد بپـذيريم وقت ـ                      مي. هفتم ق 
تـر از     كنـد، درسـت     ترجمه مي ) ناخنهاي چارپايان ( »حوافر الخيل «را به   » سمِ ستور «بنداري،  

كنند؛ سپس ايشان به چنـد   تعبير مي» زيرِ زميني  كَنده«فهم امروزِ كساني است كه آن را به        
هـايي سـاخته بودنـد        دهد قدما به يادبودِ شكار، مناره       كند كه نشان مي     منبع تاريخي اشاره مي   

دكتر خـالقي  ي   كه در بحث از مقاله    (كه در نماي بيروني آن از سمِ چارپايان استفاده شده بود            
گيرد كه ساختِ بنا و دخمه از سمِ سـتور معمـول بـوده و                 و در آخر نيز نتيجه مي     ) مطرح شد 

انـد و   سـاخته  چيرگيِ او در جنگ و دليري، چنين بناهايي مي  ي    احتمالاً براي قهرمان به نشانه    
اگر دخمـه را از زر بـسازم، بـر          :گويد    صولاً اين يك رسمِ كهنِ آريايي بوده و اين كه رستم مي           ا

ماند، در واقع دخالت فردوسي در ماجرا بوده تا بـا قـرار دادنِ ايـن جملـه در دهـانِ                       جاي نمي 
  ). با تلخيص31-17: 1374شفيعي، ( رستم، ساختِ دخمه از سم را معقول جلوه دهد

ز در شرح خود بر شاهنامه در ساليان اخير در مورد بيتِ مـورد بحـث بـه                  دكتر كزازي ني  
خواسـته بـراي    رستم نمي ... راز اين بيت هنوز گشاده نشده است        : گويد  طور خلاصه چنين مي   

يي از زر بسازد؛ چرا كه بـا درگذشـتِ رسـتم، يغمـاگران بـه طلاهـاي دخمـه                      فرزندش دخمه 
ي   سازد؛ اما رابطـه     يي بي فرّ و فروغ مي       ندنِ گور، دخمه  پس براي برجاي ما   . اند  زده  دستبرد مي 

افزايد دخمه را چنبرينه و گـِرد سـاخت و           ساخت دخمه با سمِ ستور چيست؟ دكتر كزازي مي        
مردم هـم   ي    سادگيِ آن بوده و اين كه توده      ي    از اين روي به سم ماننده بود؛ گرِديِ گور نشانه         

  ). با تلخيص671-670، 2ج: 1381ي، كزاز( اند ساخته گورِ خود را گرِد مي
  

  بحثِ محققاّني  نتيجه
  :رسيم بنديِ نظرهاي مطرح شده، به نتايج زير مي با جمع

مهاي      » سمِ ستور «رستم براي فرزندش به دليل قداستِ       ) الف براي آرياييان، مزاري با سـ
 بيرونيِ مزارِ سـهراب    سازد يا اين كه نماي      شمارِ چارپايانِ شكار شده، به ويژه از نوع گور مي           بي

كند و يا در گور سهراب، كنار جسدِ فرزند به جاي قـرار         را با اين سمها به جاي طلا، تزيين مي        
) هم از جهت تقـدس و نمـاد پهلـواني      (» سمِ اسب «دادن طلاجات و ترس از ربوده شدنِ آنها،         
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 ـ گويد اگر از زر بسازم، بر جـاي نمـي    دهد و اين كه رستم مي       قرار مي  د، سـخني اسـت كـه    مان
انـد تـا سـاختِ مـزار از          فردوسي در دهان رستم قرار داده يا قبل از وي به متن داستان افزوده             

  ).نظر خالقي، اسلامي ندوشن، شفيعي( سم را معقول جلوه دهند
هايي است كـه در زيـر زمـين بـراي چارپايـان               ها يا آغل    ، خانه »سمِِ ستور «منظور از   ) ب

رود؛  شـود و از بـين مـي    گويد اگر دخمه را زرين بسازم، سـاييده مـي   مياند و رستم      ساخته  مي
نظـر  ( ساخت تا پا برجـا بمانـد  ) جايگاهِ زيرزمينيِ چهارپايان(» سمِ ستور«بنابراين دخمه را از     

  ).مينوي، نوشين، انوري و شعار
اي   رستم از ترس دستبردِ دزدان، به جاي ساختِ دخمـه از زر بـراي سـهراب، دخمـه                 ) د

  ).نظر كزازي( وار شبيه سمِ ستور و مثل گورِ مردمانِ معمولي، ساده ساخت ايرهد
  

  نقد نظر محققاّن
شماري سمِ گورِ خر يا ديگر چارپايان، بايـد گفـت اولاً              در مورد ساخت دخمه از تعداد بي      

استناد به دو مورد ذكر تواريخ مبني بـر سـاختِ منـاره بـه يـادبودِ شـكار و كارگذاشـتنِ سـمِ                     
م، توجيـه كنـد؛              شده، در نماي بيرونيِ مناره، نمي      چارپايانِ شكار  تواند ساختِ دخمـه را از سـ

زيرا به جاي استناد به ساخت مناره در تاريخِ گذشته، بايد حداقل بتوانيم يـك مـورد سـاخت                   
  .گور، مدفن يا دخمه را بدين شكل نيز در تاريخ نشان دهيم

دهـد،    طلاجات، يك يا چند سمِ مقدس قرار مي       اين كه رستم در مدفن سهراب، به جاي         
توجيهي است كه در اينجا ربطي به ظاهرِ ابياتِ مورد بحثِ ما ندارد؛ براي همين دكتر خـالقي                 

  .گويد احتمالاً فردوسي مضمون ابيات را به شكل كنوني تغيير داده است مي
ن بـه آن دسـتبرد   شود رستم، دخمه را از طلا نساخت، چرا كه دزدا    اين نظر كه گفته مي    

يي ساده يا گرِد، شبيهِ شكلِ سم بنا كرد، نيز محـل مناقـشه اسـت؛ زيـرا                    زدند؛ پس دخمه    مي
سـهراب را از زر     ي    گويد قصد من آن است تـا هماننـد ديگـر بزرگـان، دخمـه                وقتي رستم مي  

زنند، دخمه را ماننـد گـورِ مردمـانِ معمـولي همچـون سـمِ                 بسازم اما چون به آن دستبرد مي      
ديگـر بزرگـان و   ي    آيد كه آيـا بـه دخمـه         سازم، اين پرسش پيش مي      ستور، گرِد و منحني مي    

بايـست   زدنـد؟ بنـابراين هـيچ كـس نمـي      شـد، دسـتبرد نمـي    سرشناسان كه از زر ساخته مي   
  3!كرد يي زرين بنا مي دخمه

ينيِ را جايگاهِ زيرزم  » سمِ ستور «تر، نظر مجتبي مينوي و نوشين است كه           وجهِ پذيرفتني 
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ي   اگـر دخمـه   : گويد  كنند؛ اما هنوز مشكل باقي است؛ اين كه چرا رستم مي            چارپايان معنا مي  
يي از جنس جايگاهِ زيرزمينيِ چارپايـان سـاخت يـا             ماند؛ پس دخمه    زرين بسازم، بر جاي نمي    

  !برگزيد؟
  

  نظر نگارنده
گيرد كه معمولاً شـارحانِ    آنچه باعث مناقشات بسيار در اين مورد شده، از آنجا نشأت مي           

شاهنامه بنا بر يك سنّتِ قديمي در شرح و تفسيرِ ابيات، اغلب، هر بيت را دور از فـضاي كلـيِ     
؛ در مـورد همـين      4كننـد   كنند چنين عمل مي     شعر، به صورتِ مستقل در نظر گرفته، معنا مي        

  :ه بيتِ مورد بحثيك يا دو س
ــنم،   ــن ك ــه زري ــر دخم ــت اگ ــي گف  هم

  

  

 ز مــشكِ ســيه گِــردش آگــين كــنم،    

  

ــد بــه جــاي   چــو مــن رفتــه باشــم، نمان

  

  

ــست راي    ــزاين ني ــود ج ــرا خ ــه م  و گرن

  

 يكــي دخمـــه كــردش ز ســـم ســـتور  

  

  

ــور   ــشت كـ ــي گـ ــاني ز زاري همـ  جهـ

  

    

  )249، ص2شاهنامه، ج(

  

  

  

فضاي كلِ داستان و ماجراهاي قبل از ايـن ابيـات،           اند بدون توجه به       شارحان سعي كرده  
  .آن را تفسير كنند

بايد دقتّ كرد شخصِ سهراب اگر چه براي مخاطب و خواننـده، مثـل شخـصيتِ رسـتم،               
داشتني است اما در روند و فضاي كليِ داستان، سهراب، شخصيتي مـورد علاقـه          عزيز و دوست  

بـه  ) ايرانيانِ حاضر در داسـتان    (يد از ديدِ ايرانيان     يا محبوب، به ويژه براي ايرانيان نيست؛ بياي       
شود كه از طرف افراسياب براي حمله و به خـاك             او دشمنِ ايران محسوب مي    : سهراب بنگريم 

و خون كشيدنِ ايران و درهم نورديدنِ بساط پادشاهيِ ايران و سلطه بر ايرانيان بـه سـرزمينِ                  
 ورود به مرز ايران، هجير، مرزبـانِ ايـران را بـه    ايران اعزام شده است؛ سهراب در همان ابتداي       

يي كه گژدهمِ پير قبل از فرار از دژِ           در نامه . اسارت گرفته و دژِ مرزي را نيز تسخير كرده است         
نويسد و از نيرومنـديِ ايـن دشـمنِ نورسـيده             مرزي و سپردن آن به سهراب براي كاووس مي        

. فرستد  هراسد كه از همان ابتدا به دنبال رستم مي         كاووس، شاهِ ايران، آنچنان مي      گويد، كي   مي
كند، هيچ كدام از پهلوانان بزرگِ ايران، تاب مقاومت          يي كه سهراب به لشكر ايران مي        در حمله 

پـروا و   در برابرِ او را ندارند تا جايي كه سهراب در مقابلِ لـشكرِ ايـران، و در خـاكِ ايـران، بـي                      
  :كند توهين مياُلبال به كاووس و ايرانيان  فارغ
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ــرد   از آن پـــس خروشـــيد ســـهرابِ گُـ

  

  

ــمرد   ــاووس را برشـ ــاه كـ ــي شـ  !همـ
  

 مـــرد چنـــين گفـــت بـــا شـــاهِ آزاد   

  

  

 !كه چون است كـارت بـه دشـتِ نبـرد؟          
  

 اي نـــام، كـــاووسِ كـــي؟ چـــرا كـــرده

  

  

ــه پــي؟  ــاو داري ن ــه ت  !كــه در جنــگ ن
  

ــنم  ــان كـ ــزه بريـ ــراين نيـ ــت را بـ  تَنَـ

  

  

ــنم   ــان كـ ــار گريـ ــدين كـ ــتاره بـ  سـ

  

ــزم يكــ ــه ب  ي ســخت ســوگند خــوردم ب

  

  

 بــدان شــب كجــا كــشته شــد زنــدرزم، 

  

ــزه   ــي نيـ ــانم يكـ ــران نمـ ــز ايـ  دار كـ

  

  

ــه دار   ــي را ب ــاووسِ ك ــده ك ــنم زن  !!!ك

  

ــگ؟  ــان تيزچنــ ــه داري از ايرانيــ  كــ

  

  

 !كه پيش مـن آيـد بـه هنگـامِ جنـگ؟           
  

 بــود جوشــان بــسي همــي گفــت و مــي

  

  

 !از ايــــران ندادنــــد پاســــخ كــــسي
  

  
  

  )221- 220ص، 2شاهنامه، ج(
  

رود كـه   پهلوانانِ بزرگ، سهراب تا جايي پـيش مـي      ي    بعد از اين سخنان و ترس و واهمه       
رسـاند و كـم       شاهِ ايـران مـي    ي    در مقابل چشمِ سپاه و پهلوانانِ ايران، خود را به كنار سراپرده           

 انـدازه   در اين ميان توجه كنيد كه پهلوانـانِ ايـران تـا چـه             ! مانده تا كاووس را به قتل برساند      
  :كنند احساس تحقيرشدگي و درماندگي مي

  به نيزه درآورد بالا ز جاي  )كاووس(سراي خروشان بيامد به پرده )سهراب(
ــيخ    ــرد س ــنان ك ــس س ــم آورد زان پ  خ

  

  

 بـــزد نيـــزه بركنـــد هفتـــاد مـــيخ    

  

ــاي   ــد ز پـ ــره آمـ ــك بهـ ــراپرده يـ  سـ

  

  

ــاي   ــد دمِ كَرّنــ ــو برآمــ ــر ســ  ز هــ
  

 )يـــانايران(ســـپاهِ دليـــر  رميـــد آن دلاور
  

  

 بـــه كـــردار گـــوران ز چنگـــال شـــير

  

ــاووس و آواز داد  ــشت كــ ــي گــ  :غمــ
  

  

 نـــژاد، كـــز ايـــن نامـــدارانِ فـــرخ   

  

 يكــــي نــــزد رســــتم بــــرد آگهــــي

  

  

 كز ايـن تـُرك شـد مغـزِ گُـردان تهـي            

  

 نبـــــرد نـــــدارم ســـــواري ورا هـــــم

  

  

ــرد   ــار ك ــن ك ــس اي ــارد ك ــران ني  از اي

  

    

  )221، ص2شاهنامه، ج(

يابـد،    سهراب، وقتي هيچ كدام از آنان بر ديگـري غلبـه نمـي   در اولين نبرد ميان رستم و    
  :رساند تازد و بسياري از ايرانيان را به قتل مي سهراب به سپاه ايران مي

 عنــــان را بپيچيــــد ســــهرابِ گُــــرد   

  

  

 بـــه ايرانيـــان بـــر، يكـــي حملـــه بـــرد

  

 ســــپاه بــــزد خويــــشتن را بــــه ايــــران

  

  

ــاه    ــد تبـ ــامور شـ ــسي نـ ــرزش بـ  ز گُـ

  

 يــــي كــــرد بــــد دلِ رســــتم انديــــشه

  

  

ــي  ــاووس را ب ــه ك ــد  ك ــد رس ــان ب  ...گم

  

ــپه  ــان سـ ــران(ميـ ــهراب را ) ايـ ــد سـ  ديـ

  

  

ــاب را    ــه خونـ ــرده بـ ــل كـ ــين لعـ  زمـ

  

ــت     ــان و دس ــون و خفت ــر خ ــزه پ ــرِ ني  س

  

  

 ســت مــست تــو گفتــي ز نخچيــر گــشته

  

    

  )226-225، ص2شاهنامه، ج(
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، سهراب دشمني است كـه بـه        بنا بر آنچه آمد، از نگاهِ كاووسِ شاه، پهلوانان و سپاهِ ايران           
رسيد، پادشاه ايـران را نيـز         ايران حمله كرده و بسياري را نيز به قتل رسانده و اگر دستش مي             

كشت؛ از همين روست كه بعد از خنجر خوردنِ سهراب و تقاضاي رستم از كـاووس بـراي                    مي
تقاضـاي رسـتم    در پاسخِ خاطر سهراب با رستم همدردي كند وتواند به    نوشدارو، كاووس نمي  

  :گويد به گودرز مي
 بــــدو گفــــت كــــاووس كــــز انجمــــن

  

  

ــتن،    ــان پيلـ ــد چنـ ــده مانَـ ــر زنـ  اگـ

  

ــرا    ــتم بنيروتَـــ ــشتِ رســـ ــود پـــ  شـــ

  

  

 ...گمــــاني مــــرا هــــلاك آورد بــــي

  

ــراخ؟    ــان فــ ــد او در جهــ ــا گنجــ  كجــ

  

  

ــال و شــاخ  ــرز و آن ي ــرّ و آن ب ــدان ف  ب

  

ــست؟    ــاووس كي ــت ك ــه او گف ــنيدي ك  ش

  

  

 كيـست؟ گر او شهريار است پس تـوس        

  

ــاي؟    ــتم بپـ ــيشِ تخـ ــد او پـ ــا باشـ  كجـ

  

  

ــاي؟  ــرّ همـ ــد او پـــيش، فـ  كجـــا رانـ

  

    

  )242، ص2شاهنامه، ج(

  

گويد كه سهراب مرا زنده نخواهد گذاشت؛ زيرا سـهراب قبـل    در واقع كاووس، درست مي   
كنم، پدر را     من به ايران حمله مي    : از حمله به ايران همين قصد را داشت كه به مادر گفته بود            

پادشـاهيِ ايـران را تـصاحب       ) كـرد   اگر چه رستم بـا او موافقـت نمـي         (يابم و به كمك پدر       مي
كـشيم و هـر دو بـر دو     تازيم و افراسياب را نيز از تخت به زير مـي  كنم؛ سپس به توران مي    مي

  :رانيم كشور حكم مي
ــاوران،   ــانِ جنگــ ــن ز تركــ ــون مــ  كنــ

  

  

ــي  ــشكري بــ ــراز آورم لــ ــران فــ  كــ

  

ــاوو   ــاه، كــــ ــزم از گــــ  س رابرانگيــــ

  

  

ــوس را   ــيِ تــ ــرمّ پــ ــران بِبــ  از ايــ

  

ــلاه     ــرز و ك ــت و گ ــم تخ ــتم ده ــه رس  ب

  

  

ــاه  ــاووسِ شـ ــاهِ كـ ــر گـ ــشانَمش بـ  نـ

  

ــوم جنگجـــوي  ــه تـــوران شـ  از ايـــران بـ

  

  

 ابـــا شــــاه روي انـــدرآرم بــــه روي  

  

ــياب  ــتِ افراســـ ــرِ تخـــ ــرم ســـ  بگيـــ

  

  

ــذارم از آفتــــاب    ــزه بگــ ــرِ نيــ  ســ

  

ــسر،  ــد و مـــن پـ ــدر باشـ ــتم پـ ــو رسـ  چـ
  

  

ــس   ــي كـ ــه گيتـ ــد بـ ــاجورنبايـ  !ي تـ
  

    

  )179، ص2شاهنامه، ج(

بنابراين اگرچه سهراب، براي رستم، عزيز است اما دقـّت كنـيم كـه شـاه و سـپاهِ ايـران،            
چشمِ ديدنِ او را ندارند؛ حتي سهراب در توران نيز جايگاهي نخواهد داشت؛ از همين روسـت                 

همي «زد  بسا)  مشخص نشان دار و  (يي زرين     داند اگر بخواهد براي سهراب دخمه       كه رستم مي  
، همـين كـه از آنجـا دور شـود،           » ز مشكِ سيه گردش آگين كنم      /گفت اگر دخمه زرين كنم      

چو من رفته باشـم نمانـد       «كنند  حمله و آن را نابود مي     ) دشمنِ ايران ( ايرانيان، به گور سهراب   
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» سمِ سـتور «يي از     ؛ از اين رو براي فرزند، دخمه      »و گرنه مرا خود جز اين نيست راي       / به جاي 
سازد تا بتواند بعد از دفـنِ سـهراب، روي آن را              گزيند يا مي    برمي) زيرزمينيي    زاغه و كنَده  (= 

ه  . بپوشاند و گور را براي هميشه گمُ كند؛ تا اين گور از تخريب و دستبرد در امان بمانـد                   توجـ
» سـمِ سـتور  «راي گويند معنايي كه ما امروزه ب داشته باشيد كه بر خلاف نظر محققاّني كه مي 

كنيم، غلط است و معنايي كه مردمِ عصرِ فردوسي           به عنوان آغل يا جايگاهِ زيرزميني تعبير مي       
توانـد درسـت       نمـي  5اسـت، » ناخنِ چارپايـان  «اند، صرفاً همان      فهميده  مي» سم«يا بنداري از    

ت كـاملاً قطعـي   را به صور» سم«ي  باشد، چرا كه خودِ فردوسي در شاهنامه يك بارِ ديگر واژه       
كشاورزان و چوپانان به كار برده؛ آنجـا        ي    و مشخص در معناي جايگاهِ زيرزمينيِ مورد استفاده       

  :گويد مي» پادشاهيِ بهرام گور«كه در داستان 
ــير  ــاوانِ شــــ ــاوانِ ورز و ز گــــ  ز گــــ

  

ــر،      ــشك و پني ــن ز ك ــشم و ز روغ  ز پ
  

ــام   ــان، كُنـ ــوه و بيابـ ــت و كـ ــه دشـ  همـ
  

 انــست نــام كــس او را بــه گيتــي ند    
  

ــده    ــه كَنـ ــر همـ ــان سراسـ ــم«بيابـ  »سـ
  

 بــه خُــم» ســم«همــان روغــنِ گــاو در   
  

  6)364- 363، ص7شاهنامه، ج(    
مانند در زيـرِ زمـين، سـاختي           در اينجا به معناي مكاني كنَده شده يا زاغه        » سم«ي    واژه

نبيدن    » سمب، سنب«است از واژگان     و ) دنسـوراخ كـر  ( به معناي سـوراخ، چنـان كـه در سـ
نيـز سـاختي اسـت از     » خُـم «ي    شود؛ همچنان كـه واژه      نيز ديده مي  » سوراخ سنبه يا سمبه   «

  7.خُمب و خنُب
پوشاند و بـه      يي زير زميني، گورِ وي را مي        از همين رو، رستم بعد از دفنِ سهراب در زاغه         

طرافيان نيـز از    كند؛ گريستنِ بزارِ ا     كند و براي هميشه او را وداع مي         اصطلاح گورش را گمُ مي    
  :همين جهت است

ــتور   ــمِ سـ ــردش ز سـ ــه كـ ــي دخمـ  يكـ

  

  

 جهـــاني ز زاري همـــي گـــشت كـــور

  

    

  )249، ص2شاهنامه، ج(

) يا همان گمُ كـردنِ گـور      (دانيم پنهان كردنِ گورِ عزيزان از چشمِ دشمنان           چنان كه مي  
ب را نخواهـد  در تاريخ سابقه دارد؛ هم از آن جهت كه ديگر رستم، حتي خود نيـز گـورِ سـهرا      

شناخت و ديگر هيچگاه نخواهد توانست بر مزار سهراب حاضر شود است كه فردوسـي دقيقـاً                  
  :گويد بعد از اين بيت به نوعي همدلانه با رستم مي
 چنــــين گفــــت بهــــرامِ نيكوســــخُن   

  

ــن     ــنايي مكـ ــان آشـ ــا مردگـ ــه بـ  كـ
  

  )249، ص2شاهنامه، ج(    




٨   »يكي دخمه كردش ز سم ستور«

د سراغي از گورِ فرزند بگيرد يا ديگر اميـدِ       داند كه ديگر نباي     بدين معنا كه رستم خود مي     
آن نداشته باشد كه گاهي بر مزارِ وي حاضر شود و يادي از سهراب كنـد و يـادبودي بـر مـزارِ        

  .وي بنهد
  

  نتيجه
اند تا بـه      بيت مورد بحث بدون توجه به فضاي كليِّ داستان، سعي كرده          ي    محققاّن درباره 

 آن كه با توجه به ساختار و فضاي داسـتان، سـهراب   هر حال معنايي براي آن وضع كنند حال   
نه بـه عنـوان فرزنـدِ رسـتم كـه بـراي             (از نگاه لشكريان و شاهِ ايران به عنوان دشمن ايرانيان           

، به سرزمين ايران حمله كـرده و حـال كـه شكـست خـورده،                )مخاطب و خواننده، عزيز است    
كنـد؛ ديگـر      ، خودداري مي  )رستم باشد اگر چه فرزندِ    ( كاووس از دادنِ نوشدارو به اين دشمن      

اين كه به احتمال قوي بعد از به خاك سپردنِ او توسط رستم و تزئينِ مزارِ او، ايرانيان به گورِ                  
اين دشمن كه بسياري از سپاهيان ايران را كشته است، حمله و آن را نابود خواهنـد كـرد؛ در                    

زيرزمينـيِ مـورد    ي    جايگاهِ كنَـده  (ستور  يي از سمِ      نتيجه رستم با آگاهي از اين مطلب، دخمه       
نيـز  » پادشاهيِ بهرام گـور «چارپايان و كشاورزان و چوپانان كه فردوسي در داستان ي   استفاده

بـراي سـهراب    ) زيرزمينـي بـه كـار بـرده       ي    را يك بارِ ديگـر در همـين معنـاي كنَـده           » سم«
را بپوشـاند و گـور او را بـراي    كنـد تـا بتوانـد روي آن       گزيند؛ سهراب را در آنجا دفن مي        برمي

  .هميشه گمُ و از انظارِ دشمنانِ سهراب پنهان كند
  

 ها نوشت پي
                                                 

فردوسـي،  : ي چاپ مـسكو اسـت بـا ايـن نـشاني             تمامي شواهدِ ابياتِ شاهنامه از شاهنامه      -1
 ج، انتشارات آكادمي علومِ اتحاد شـوروي،        9برتلس و ديگران،    . شاهنامه، تصحيح ي  : ابوالقاسم

  .1966مسكو
 مينوي در باره ي اين بيت سـخن گفتـه؛ ظـاهراً              البته همان طور كه در ابتداي مقاله آمد،        -2

اين سوءِ تفاهم به اين علت حاصل شده كه مينوي در باره ي اين بيت، به جاي سـخن گفـتن            
 .در قسمتِ توضيحات، در همان متنِ داستان، در پاورقي، راجع به اين بيت، نوشته است

ه بعدها در برخـي از كتـب،    شايد با توجه به چنين تعبيري از بيت مورد بحث بوده است ك         -3
الخير از بخيل بودنِ رستم سـخن رفتـه و            تأليف شهمردان بن ابي   » نامه ي علايي    نزهت«مثل  
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وجـه    از اين جهت كـه توجيـهِ رسـتم را دليلـي بـي         !گرفت  ه او هيچگاه زر به دست نمي      اين ك 

: ، قـس 340: 1362الخيـر،   ابـي (اند تا بدين بهانه براي سهراب دخمـه ي زريـن نـسازد         دانسته
  ).465: 1356خالقي، 

 ـ        -4 يِ داسـتان و   سنّتِ معنا كردنِ هر بيت به صورت مجزا و بدون در نظـر گـرفتنِ فـضاي كلّ
 ارتباط عناصرِ اثر، متأسفانه عادتي مألوف براي برخي شارحان شـده كـه   شعر يا بدون توجه به    

 .كنيم مصداق آن را بويژه در شروح حافظ، به راحتي مشاهده مي

  .18: 1374شفيعي كدكني، :  رك-5
 .66: 1369مينوي، :  قس-6

اسـت،  » سمِ ستور «نيز كه ترجمه ي بنداري از تركيب        » حوافر الخيل « در همين مورد ارتباطِ      -7

  ).470مقاله ي خالقي : نيز قس(نيز بي مناسبت نيست» حفره«و » حفر كردن«با واژگان 

  

  :منابع
: پـور، تهـران     ، به كوشش فرهنگ جهان     ي علايي  نامه  نزهت). 1362(الخير، شهمردان     ابي -1

  .مؤسسه ي مطالعات و تحقيقات فرهنگي
مجلـه ي دانـشكده ي      ،  »يكي دخمه كردش ز سم سـتور      «). 1356(خالقي مطلق، جلال     -2

  .470-462، صص 124 ش علوم انساني دانشگاه تبريز،
نـشر  : ران، چاپ اول، ته ـ   غمنامه ي رستم و سهراب    ). 1363(شعار، جعفر و انوري، حسن       -3

  .ناشر
-68، ش   كلـك ،  »يكي دخمه كردش ز سم سـتور      «). 1374(شفيعي كدكني، محمدرضا     -4

  .31-17، صص 70
:  ج، مـسكو   9بـرتلس و ديگـران،      . ، تـصحيح ي   شـاهنامه .). م1966(فردوسي، ابوالقاسـم     -5

  .انتشارات آكادمي علومِ اتحاد شوروي
  .انتشارات سمت: ول، تهران، چاپ ا2، جنامه ي باستان). 1381(الدين  كزازي، ميرجلال -6
، بـه كوشـش مهـدي قريـب و مهـدي          داستان رستم و سـهراب    ). 1369(مينوي، مجتبي    -7

  .مؤسسه ي مطالعات و تحقيقات فرهنگي: مدايني، چاپ دوم، تهران
، چـاپ سـوم،     )نامـك   واژه( فرهنـگ شـاهنامه ي فردوسـي      ). 1369(نوشين، عبدالحسين    -8

 انتشارات دنيا: تهران
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